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نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

‌۲۲بهمن سالروز پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی ایران مبارک

ملت ایـرانملت ایـران!!
دشـمــن رادشـمــن را
مأیــــوسمأیــــوس
کـنــیـــــدکـنــیـــــد

رهبر معظم انقلاب اســــامی صبح دیروز در پیامــــی تلویزیونی، ۲۲ بهمــــن را روز رونمایی از قدرت 

و عــــزت ملت ایــــران خواندند و بــــا تأکید بــــر اینکه حضور مــــردم در راهپیمایــــی و ابراز وفــــاداری به 

جمهوری اســــامی باعث عقب‌نشــــینی دشــــمن از طمع‌ورزی علیــــه ایران و منافع ملی خواهد شــــد، 

گفتند: در ۲۲ بهمن با نشان دادن اراده و ایستادگی خود، دشمن را مأیوس کنید.

ح است: متن پیام تلویزیونی رهبر انقلاب به این شر

بسم الله الرّحمن الرّحیم

روز بیســــت‌ودوّم بهمن در هر ســــال، روز رونمایی از قدرت و عزّت ملّت ایران اســــت؛ ملّتی بحمدالله 

باانگیزه، بــــااراده، ثابت‌قدم، قدردان، و آگاه از مصالح و مفاســــد خود.

ِ اوّل اتفّاق افتاد، ملّــــت ایران یک فتح بزرگ کرد؛ توانســــت خودش   آن روزی که بیســــت‌ودوّم بهمــــن

را و کشــــورش را از دخالــــت بیگانــــگان نجــــات بدهــــد. آن بیگانگان در طول این ســــال‌ها همیشــــه 

خواســــته‌اند وضعیّت ســــابق را دوباره برگزار کنند؛ ]امّا[ ملّت ایران ایســــتاده. مظهر این ایســــتادگی، 

روز بیســــت‌ودوّم بهمن است.

ایــــن راه‌پیمایی در دنیا بی‌نظیر اســــت. در هیچ جای دنیا، ما هرگز ســــراغ نداریم که بعد از ســــال‌های 

متمادی، روز اســــتقلال و روز ملّیِ کشــــور، هر ســــال این‌جور با جمعیّت‌های عظیم در سراســــر کشور 

مواجــــه بشــــود، و ]مردم[ بتوانند خودشــــان را نشــــان بدهنــــد. امروز ملّــــت ایران بــــا راهپیمایی در 

خیابان‌ها خودش را نشــــان میدهد؛ و کســــانی را که طمع در ایران اســــامی و در جمهوری اســــامی 

و در منافــــع این ملّت دارنــــد، به عقب‌نشــــینی وادار می‌کند.

قدرت ملّی بیش از آنکه به موشــــک و هواپیما ارتباط داشــــته باشــــد، بــــه اراده‌ی ملّت‌ها و ایســــتادگی 

ملّت‌هــــا ارتباط پیدا می‌کند. شــــما بحمدالله در قضایای مختلف ایســــتادگی را نشــــان داده‌اید، اراده‌ی 

خودتان را نشــــان داده‌اید؛ باز هم نشــــان بدهید و دشــــمن را مأیوس کنید. تا دشــــمن مأیوس نشود، 

یــــک ملّت در معــــرض آزار و اذیتّ قــــرار می‌گیرند؛ باید دشــــمن را مأیوس کرد. مأیوس ‌بودن دشــــمن، 

با اتحّاد شــــما اســــت، با قدرت فکر و اراده‌ی شما اســــت، با انگیزه‌ی شما است، با ایســــتادگی در مقابل 

وسوسه‌های دشــــمن اســــت؛ این‌ها قدرت ملّی را تشــــکیل می‌دهد.

ان‌شــــاءالله جوانان ما بتوانند در میدان‌های مختلف - در میدان علم، در میــــدان عمل، در میدان تقوا 

و اخــــاق، در میدان پیشــــرفت‌های مادّی و معنوی - هر چه بیشــــتر پیــــش بروند و اقــــدام کنند و برای 

کشــــور افتخار درســــت کنند. و روز بیســــت‌ودوّم بهمن مظهر همه‌ی این‌ها اســــت؛ همــــه در خیابان‌ها 

ظاهر می‌شــــوند و شــــعار می‌دهند و حقایق را بیان می‌کنند و همبســــتگی خودشــــان را اعلام می‌کنند؛ 

و ملّــــت ایران وفاداری خودشــــان به جمهوری اســــامی را اعلام می‌کنند.

امیدواریم ان‌شاءالله این بیســــت‌ودوّم بهمن هم مثل همه‌ی بیست‌ودوّم بهمن‌های سال‌های گذشته 

شــــکوه ملّت ایــــران را مضاعف کند، افزون کنــــد؛ و ملّت‌های دیگــــر را، دولت‌ها و قدرت‌هــــا و دیگران را 

در مقابل ملّت ایران وادار به خضوع و خشــــوع بکند؛ که ان‌شــــاءالله همین‌جور هم خواهد شــــد.

رهبــر انقــلاب:رهبــر انقــلاب:ّّ
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 چرا وابستگی نفتی به مانع ثبات
و توسعه تبدیل شده است؟

گزارش

         دکتر فرشاد مؤمنی، اســــــتاد اقتصاد دانشگاه علامه 

طباطبایی تاکید کرد که حتی با رشد اقتصادی دورقمی و تورم 

یک‌رقمی در دهه ۱۳۴۰، رژیم پهلوی در مسیر فروپاشی قرار 

گرفت، چراکه هشدارهای کارشناسان نادیده گرفته شد.

به گزارش جماران، دکتر فرشاد مؤمنی، نشست »از اوج تا 

حضیض؛ تحلیلی بر ریشه‌های فروپاشی رژیم پهلوی« که در 

موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با تشریح علل 

سقوط پهلوی گفت: در سال‌های ۵۵ به بعد، وقتی فشار ساواک 

و فشار نظامی‌ها بر بدنه کارشناسی به‌تدریج کاهش پیدا کرد، 

کارشناسان جرات پیدا کردند خیلی صریح‌تر درباره نابسامانی‌ها 

و ناهنجاری‌های موجود صحبت کنند. الآن بسیاری از کسانی 

که به‌صورت کلیشه‌ای حرف می‌زنند، دهه ۱۳۴۰ را دهه طلایی 

دوره پهلوی می‌دانند. استدلال آنها این است که در دهه ۱۳۴۰ 

رشد اقتصادی دورقمی بوده و تورم یک‌رقمی بوده، اما این نگاه 

کلیشه‌ای، بدون توجه به بنیان‌های نهادی و پیامدهای آن 

سیاست‌هاست.

مؤمنی با اشاره به تجربه دهه ۱۳۴۰، تاکید کرد: رشد اقتصادی 

دورقمی و تورم یک‌رقمی اگرچه لازم است، اما به‌هیچ‌وجه 

شرط کافی برای بقا و بالندگی یک کشور نیست و بی‌توجهی 

به نابرابری‌ها می‌تواند حتی در اوج شاخص‌های ظاهراً موفق، 

کشور را به سمت فروپاشی سوق دهد. بدون تردید این دو 

کارنامه، کارنامه‌های بسیار افتخارآمیزی هستند، اما اگر در 

کنار افتخارآمیز بودن آنها، شاهد روندهای دیگری باشیم 

که ایران را با سرعتی غیرمتعارف به سمت انحطاط می‌برده، 

آن‌وقت متوجه می‌شویم که برای بقا و بالندگی کشوری مانند 

ایران، رشد اقتصادی دورقمی و تورم یک‌رقمی لازم هست، اما 

به هیچ‌وجه کافی نیست.

وی افزود: متاسفانه چون نظام آموزشی و پژوهشی کشور ما 

یک نظام مسئله‌محور نیست، درباره این مسائل سرنوشت‌ساز 

به اندازه اهمیتی که دارند انرژی نمی‌گذاریم. اهمیت این 

موضوع از آنجاست که بدانیم کشوری یا رژیمی که در یک دوره 

ده‌ساله رشد اقتصادی دورقمی و تورم یک‌رقمی داشته، 

چگونه می‌تواند در مسیر فروپاشی قرار بگیرد. »غلامرضا 

مقدم« در خاطراتش می‌گوید که در پایان دهه ۱۳۴۰، من 

در مقام معاونت اقتصادی سازمان برنامه، یک گزارش 

کاملاً سری تهیه کردم و در آن به ساختار قدرت هشدار 

دادم که اگر روندهایی که در دهه ۱۳۴۰ وجود 

داشته استمرار پیدا کند، به‌زودی رژیم 

پهلوی فرو خواهد پاشید. ببینید چقدر 

این نکته تکان‌دهنده است. بخش 

مهم ماجرا این است که آن 

زمان ما یک شورای اقتصاد 

داشتیم که به ریاست نخست‌وزیر تشکیل می‌شد و یک شورای 

عالی اقتصاد داشتیم که به ریاست محمدرضا شاه تشکیل 

می‌شد. فرآیند این‌گونه بود که مسائل اساسی کشور در شورای 

اقتصاد پخت‌وپز می‌شد و در شورای عالی اقتصاد، 

به قول خودشان، به شرف عرض همایونی 

می‌رسید.

کارشناسان بر اساس موازین علمی گفته 

بودند که پهلوی سقوط می‌کند

به گفته مؤمنی، مقدم می‌گوید ما 

گزارش تهیه کردیم، آن هم 

در پایان دهه ۱۳۴۰ و در 

آن تصریح کردیم که اگر 

روندهای سرنوشت‌ساز 

دهه  در  ما  نظر  مورد 

۱۳۴۰ استمرار پیدا کند، رژیم پهلوی به‌زودی سقوط خواهد 

کرد. وقتی این گزارش در شورای اقتصاد مطرح شد، هویدا 

به من توپید. مقدم می‌گوید هویدا گفت این حرف‌ها چیست 

که تو می‌زنی؟ با این حرف‌ها داری تمام دستاوردهای انقلاب 

شاه و ملت، شش بهمن، را به سخره می‌گیری و زحمات 

خادمان کشور را نادیده می‌گیری. واکنش من این بود که 

من یک کارشناس هستم؛ من در استنفورد درس می‌دادم 

و با التماس شما آمدید من را آوردید اینجا. مقدم می‌گوید 

به هویدا گفتم وقتی من گزارشی به شما می‌دهم، شما باید 

بگویید این گزارش از نظر داده‌هایی که استفاده کرده چه 

اشکالی دارد، از نظر تکنیک‌هایی که انتخاب کرده چه اشکالی 

دارد، و از نظر تحلیل‌هایی که ارائه کرده چه اشکالی دارد. اما 

اگر بگویید این گزارش دستاوردها را زیر سؤال می‌برد، این 

برای من مفهومی ندارد. به درک که زیر سؤال می‌برد؛ این 

نتیجه‌ای است که من بر اساس موازین علمی به آن رسیده‌ام.

این استاد اقتصاد افزود: مقدم می‌گوید با عصبانیت گفتم 

اگر قرار است این‌گونه باشد، من نمی‌توانم کار کنم. من به 

شرطی می‌توانم کار کنم که در تنظیم روابط بین ما و مقامات 

بالادست، علم و منطق حاکم باشد. حتی گفتم اگر نمی‌خواهید، 

می‌گذارم می‌روم و برمی‌گردم همان‌جایی که بودم. مقدم 

روایت می‌کند که هویدا با خنده گفت نه، بنشین. من منظورم 

این بود که من کسی نیستم که جرات داشته باشم چنین 

گزارشی را پیش شاه ارائه بدهم. مقدم می‌گوید من پاسخ 

دادم اگر مسئله فقط این است، عیب ندارد، خودم می‌آیم 

و ارائه می‌دهم. اگر کتاب روایت یک فروپاشی را بخوانید، 

می‌بینید واکنش شاه نسبت به این گزارش چه بوده است. 

عرض من این است که در چنین شرایطی، برای ما حیاتی است 

که بپرسیم کسی در تراز غلامرضا مقدم چه چیزی دیده بود 

که با وجود رشد دورقمی اقتصادی و تورم یک‌رقمی، ایران را 

در مسیر فروپاشی می‌دید.

نابرابری، رژیم پهلوی را از درون پوک کردنابرابری، رژیم پهلوی را از درون پوک کرد

         اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به‌طور ساختاری به درآمدهای 

نفتی وابسته بوده است؛ وابستگی‌ای که نه‌تنها بودجه دولت، بلکه ثبات 

کل اقتصاد، سیاست‌های ارزی و حتی تاب‌آوری کشور در برابر تحریم‌ها و 

شوک‌های خارجی را تحت تأثیر قرار داده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد 

درآمدهای نفتی، به‌جای تبدیل شدن به موتور توسعه پایدار، چرخه‌ای از 

رونق‌های کوتاه‌مدت و بحران‌های مکرر را رقم زده‌اند.

 اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به طور ساختاری به درآمدهای نفتی 

وابسته بوده است. نفت نه تنها منبع اصلی تأمین بودجه دولت، بلکه عامل 

تعیین‌کننده در سیاست‌های مالی، ارزی و حتی روابط خارجی کشور بوده 

است. این وابستگی موجب شده است که در برابر شوک‌های نفتی مثل 

تحریم‌ها آسیب‌پذیر و شکننده باشد.

هرگاه قیمت نفت افزایش یافته، دولت‌ها با گسترش هزینه‌های عمومی و 

رشد نقدینگی، رونق کوتاه‌مدتی ایجاد کرده‌اند؛ اما با کاهش قیمت نفت یا 

تشدید تحریم‌ها، اقتصاد با رکود، تورم و کسری بودجه مواجه شده است. 

این چرخه معیوب نشان می‌دهد که نفت در بلندمدت به جای تبدیل شدن 

به موتور توسعه پایدار، به عاملی برای بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شده است.

وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، یکی از ریشه‌ای‌ترین 

معضلات توسعه در کشور است که هم بودجه دولت و هم ثبات کل اقتصاد 

را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ابعاد وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی

بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی )GDP( هنوز به ارزش افزوده بخش 

نفت و گاز گره خورده و تغییر در تولید و صادرات نفت، خود را به سرعت در 

رشد یا رکود اقتصاد نشان می‌دهد.

سهم مستقیم و غیرمستقیم نفت در بودجه عمومی دولت، با در نظر 

گرفتن درآمدهای آشکار و پنهان )یارانه انرژی، منابع صندوق توسعه، درآمد 

شرکت‌های نفتی و فرآورده‌ها(، به مراتب بالاتر از ارقام رسمیِ اعلام‌شده 

است و می‌تواند به حدود نیمی از منابع بودجه برسد. نفت همچنان ستون 

اصلی تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای است و هر اختلالی 

در صادرات آن به‌سرعت به کمبود ارز و تلاطم بازارها منجر می‌شود.

چالش‌های اصلی این وابستگی

برخی از مهمترین چالش‌های وابستگی نفتی ایران به شرح زیر است:

شدید  آسیب‌پذیری 

در برابر نوسان قیمت 

جهانی نفت از مهمترین 

چند  کاهش  چالش: 

دلاری قیمت هر بشکه، 

با فرض ثبات صادرات، 

می‌تواند میلیاردها دلار 

کشور  سالانه  درآمد  از 

برنامه‌ریزی  و  بکاهد 

بودجه را به هم بریزد.

تشدید آثار تحریم‌ها: 

تمرکز درآمدی بر نفت 

باعث شده تحریم‌های 

نفتی و مالی، مستقیماً 

به کاهش منابع ارزی و 

کسری بودجه منجر شود 

و دولت برای جبران آن 

به استقراض، برداشت از 

صندوق‌ها و خلق نقدینگی متوسل شود. نوسان شدید متغیرهای کلان: 

شوک‌های نفتی، از طریق تضعیف ارز، افزایش هزینه واردات و فشار هزینه 

تولید، به تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی دامن می‌زنند. تداوم بیماری 

هلندی: تقویت بلندمدت بخش نفت نسبت به بخش‌های مولد غیرنفتی، 

انگیزه و توان رقابت صنعت و کشاورزی را کاهش داده و اقتصاد را به یک 

اقتصاد رانت‌محور و دولت‌محور تبدیل کرده است.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی وابستگی به نفت

چنین وضعیتی عواقب ناخواسته نامطلوبی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی 

برای ایران به همراه داشته که برخی از آن‌ها عبارتند از:

کسری‌های مزمن بودجه: چون بخش بزرگی از هزینه‌های جاری و عمرانی بر 

پایه درآمدهای ناپایدار نفتی طراحی شده، هر کاهش درآمد نفت، به کسری 

بودجه و درنهایت افزایش پایه پولی و تورم منتهی می‌شود.

تشدید نابرابری و رانت‌جویی: تمرکز منابع در دست دولت نفتی، زمینه 

توزیع غیرشفاف رانت، فساد اداری و شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفوذی را 

فراهم کرده که از تداوم وضع موجود منتفع می‌شوند.

تضعیف برنامه‌ریزی بلندمدت: وابستگی به درآمدهای پرنوسان، ثبات لازم 

برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت، آموزش و فناوری را مخدوش 

کرده و برنامه‌های توسعه را وابسته به »شرایط بازار نفت« ساخته است.

کاهش تاب‌آوری در برابر شوک‌ها: اقتصادی که ستون اصلی آن نفت است، 

در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک، تحریم‌ها و تغییر ساختار تقاضای جهانی 

انرژی )مثلاً گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر( بسیار ناتوان و بی‌ثبات است.

مسیرهای کاهش وابستگی نفتی

تقویت پایدار پایه مالیاتی و کاهش تدریجی سهم نفت در بودجه، همراه 

با اصلاح فرار مالیاتی و گســــــترش مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه، از 

پیش‌نیازهای کاهش وابستگی است. تنوع‌بخشی به صادرات، توسعه 

صنایع دانش‌بنیان، و ارتقای بهره‌وری در صنعت، کشاورزی و خدمات 

می‌تواند سهم بخش‌های غیرنفتی را در GDP و ارزآوری افزایش دهد.

اصلاح ساختار یارانه‌های انرژی و شفاف‌سازی رابطه دولت با شرکت‌های 

نفتی، ضمن کاهش رانت، تصویر واقعی‌تری از وابستگی بودجه به نفت 

ارائه می‌کند و زمینه برنامه‌ریزی برای گذار را فراهم می‌سازد.

اصلاح ساختار یارانه‌های 
انرژی و شفاف‌سازی 

رابطه دولت با شرکت‌های 
نفتی، ضمن کاهش 

رانت، تصویر واقعی‌تری 
از وابستگی بودجه به 

نفت ارائه می‌کند و زمینه 
برنامه‌ریزی برای گذار را 

فراهم می‌سازد

ابوالفضل مرادپور سهل‌آبادی

مردم ایران زمان پهلوی در رفاه بودند؟
     می‌گویند مردم در دوره پهلوی مرفه بودند 

اما آمارهای بین‌المللــــــی خلاف این را روایت 

می‌کند.

 هر بار که از »رفاه دوران پهلوی« صحبت می‌شود، 

یک تصویر تکراری به جامعه فروخته می‌شود؛ 

تصویری آراسته از خیابان‌های تمیز، ویترین‌های 

پرنور و کالاهای خارجیِ در دسترس. تصویری که 

بیشتر به کارت‌پستال شباهت دارد تا به زندگی 

واقعی مردم. حتی بسیاری از پژوهشگران غربی 

هم تأکید کرده‌اند که این تصویر، بازتاب سبک 

زندگی اقلیتی محدود در شهرهای بزرگ بود، نه 

روایت زیست اکثریت جامعه ایران.

واقعیت اجتماعی ایرانِ دهه پنجاه، نه در شمال 

تهران که در خانه‌های تنگ، روستاهای محروم و 

سفره‌های خالی جریان داشت. گزارش‌های بانک 

جهانی و یونسکو در همان سال‌ها نشان می‌دهد 

که توسعه آموزشی در ایران به شدت نابرابر بود. 

طبق داده‌های رسمی یونسکو، در اواسط دهه 

1970، بیش از نیمی از مردان ایرانی و نزدیک به 

سه‌چهارم زنان از نعمت سواد محروم بودند.

ایــــــن آمار به وضــــــوح نشــــــان می‌دهد آنچه 

»مدرنیزاسیون« نامیده می‌شد، بیشتر ظاهری 

بود تا اجتماعی. جامعه‌ای که اکثریت آن توان 

خواندن و نوشتن ندارد، حتی از نگاه نهادهای 

توسعه‌گرای غربی، نمی‌تواند مدعی رفاه عمومی 

باشد.

این شکاف، در اقتصاد چهره عریان‌تری داشت. 

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک 

جهانی و همچنین پژوهش‌های دانشگاهی در 

آمریکا و اروپا، در سال‌های پایانی رژیم پهلوی، 

حدود 40 تا 50 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر 

زندگی می‌کردند. هم‌زمان، تمرکز ثروت در دستان 

اقلیتی محدود به حدی بود که ضریب جینی ایران 

در دهه 50 به یکی از بالاترین سطوح خود رسید؛ 

سطحی که در ادبیات اقتصادی، نشانه نابرابری 

خطرناک و ناپایدار تلقی می‌شود.

حتی گزارش‌های داخلی سفارت آمریکا در تهران 

که بعدها منتشر شد، تأکید دارد که رشد سریع 

درآمدهای نفتی نه‌تنها به بهبود معیشت توده 

مردم منجر نشد، بلکه شکاف طبقاتی را تشدید 

کرد. پول نفت به جای آنکه به خدمات عمومی، 

آموزش و زیرساخت‌های فراگیر برسد، عمدتاً 

در شبکه‌ای بسته از دربار، شرکت‌های وابسته و 

طبقات نزدیک به قدرت گردش می‌کرد؛ همان 

چیزی که اقتصاددانان غربی از آن با عنوان »رشد 

بدون توزیع« یاد کرده‌اند.

در بازار کار، شرایط از این هم نابرابرتر بود. بر 

 ،)ILO( اساس مطالعات سازمان بین‌المللی کار

بخش قابل‌توجهی از کارگران ایرانی در دهه 

70 میلادی، دستمزدی کمتر از حداقل حقوق 

مصوب دریافت می‌کردند. تشکل‌های مستقل 

کارگری عملاً وجود نداشت و امکان چانه‌زنی 

جمعی، سرکوب می‌شد. تورم دورقمی، همان 

دستمزدهای ناچیز را هم بی‌اثر می‌کرد؛ نتیجه 

این بود که کار وجود داشت، اما امنیت نه؛ حقوق 

بود، اما زندگی نمی‌چرخید.

اما اگر قرار باشد تصویر واقعی معیشت مردم 

دیده شود، باید به روستاها نگاه کرد؛ جایی که 

هنوز اکثریت جمعیت ایران را در خود جای داده 

بود. طبق گزارش‌های رسمی بانک جهانی و 

آمارهای توسعه انسانی سازمان ملل، در اواخر 

دوران پهلوی، بخش بزرگی از روستاهای ایران 

از برق، آب لوله‌کشی و خدمات اولیه بهداشتی 

محروم بودند. سوءتغذیه، به‌ویژه در میان کودکان 

روستایی، پدیده‌ای گسترده و ساختاری بود؛ 

نه یک استثنا.

این وضعیت، نتیجه یک الگوی توسعه متمرکز 

بود که حتی در ادبیات غربی نیز مورد انتقاد قرار 

گرفت. پژوهشگران دانشگاه‌های آمریکایی بارها 

تأکید کرده‌اند که سیاست صنعتی پهلوی، به 

سرمایه  محروم،  مناطق  توانمندسازی  جای 

را به شهرهای خاص و طبقات خاص هدایت 

کرد. نتیجه، موج گسترده مهاجرت روستاییان 

به حاشیه شهرها بود؛ حاشیه‌نشینی‌ای که در 

گزارش‌های ســــــازمان ملل، به عنوان یکی از 

نشانه‌های شکست توسعه متوازن ایران پیش 

از انقلاب ثبت شده است.

صنعتی که به عنوان افتخار پهلوی معرفی می‌شود 

نیز، در گزارش‌های غربی »وابسته و شکننده« 

توصیف شده است. بخش عمده صنایع ایران 

بدون واردات قطعات و دانش فنی خارجی عملاً 

از کار می‌افتاد. این صنایع بیش از آنکه تولید 

ملی ایجاد کنند، مونتاژ وابسته بودند؛ ثروت 

می‌ساختند، اما نه برای بدنه جامعه.

در رأس این ســــــاختار، شــــــبکه‌ای محدود از 

خانواده‌ها و وابستگان قدرت قرار داشتند که 

به اذعان گزارش‌های منتشرشده در آمریکا و اروپا، 

کنترل بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در دست 

داشتند. تمرکز ثروت در این حلقه بسته، نه پنهان 

بود و نه اتفاقی؛ نتیجه مستقیم سیاستی بود که 

عدالت اجتماعی را فدای ثبات سیاسی می‌کرد.

با چنین تصویــــــری، نارضایتی اجتماعی دیگر 

معما نیست. حتی اسناد منتشرشده از مقامات 

آمریکایی نشان می‌دهد که در سال‌های پایانی 

رژیم پهلوی، خودِ متحدان غربی شاه هم نسبت 

به عمق نارضایتی عمومی هشدار داده بودند. پول 

نفت، نه آرامش آورد و نه رضایت؛ فقط شکاف 

را عمیق‌تر کرد.

امروز مقایسه معیشت مردم با آن دوره اگر قرار 

است منصفانه باشد، باید از این واقعیت‌ها عبور 

نکند. مشکلات اقتصادی امروز واقعی است و 

انکارشدنی نیست، اما آنچه در دوران پهلوی 

وجود داشت، »رفاه عمومی« نبود. رفاه، امتیاز 

اقلیتی وابسته بود و فقر، سهم اکثریت جامعه.

افســــــانه رفاه پهلوی، حتی در آینــــــه آمارها و 

گزارش‌های غربی هم فرو می‌ریزد. آنچه وجود 

داشت، ثروت بدون توزیع بود، رشد بدون عدالت 

بود و ویترینی پرزرق‌وبرق که پشت آن، زندگی 

مردم جریان نداشت.

مردم این واقعیت را نه از کتاب‌های تاریخ، بلکه 

از حافظه معیشتی خود به یاد دارند؛ حافظه‌ای 

که هنوز، زیر لایه‌های تبلیغ، زنده است.

هیچ عاملی به اندازه تشدید نابرابری‌ها پهلوی را به سمت فروپاشی نبرد
مؤمنی ادامه داد: تا جایی که من پیگیری کرده‌ام، دو پاسخ یا به اعتباری سه پاسخ برای این پرسش وجود دارد. در آن گزارش، 

درباره شدت‌گیری خام‌فروشی به‌عنوان عاملی که می‌تواند کشور را به سمت فروپاشی ببرد هشدار داده شده، درباره مشارکت 

بسیار ناچیز سیاسی و اقتصادی مردم در آن دهه هشدار داده شده، اما تصریح شده که هیچ چیز به اندازه شدت‌گیری نابرابری‌ها 

توضیح‌دهنده این روند رو به فروپاشی نیست. به بیان فنی، با صرف‌نظر از کاستی‌های روش‌شناختی ضریب جینی، درون 

گزارش تصریح شده بود که از سال ۱۳۴۸ به بعد، ضریب جینی در ایران از ۵۲ صدم بالاتر رفته بود و در اقتصاد سیاسی توسعه، 

ضریب جینی بالای نیم علامت فرو افتادن در مرحله فروپاشی است.

وی تاکید کرد: از یک جنبه حیاتی، عامل اصلی سقوط رژیم پهلوی این بود که فرادستان آن زمان نتوانستند بفهمند که منافع ملی 

باید بر منافع اقلیت فرادست ترجیح داده شود. این مسئله به‌شکلی بسیار عالمانه در کتاب فروپاشی نشان داده شده است.

برش
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        نظام اداری یکی از موانع اصلی فعالیت‌های تولیدی در کشور است، با رفع 

این مانع اثر تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کند. برخی کارشناسان اقتصادی عقیده دارند 

که اصلی‌ترین مانع رشد و ثبات اقتصادی در کشور تحریم‌های خارجی بوده است 

و هر سیاستی که توسط دولت‌های مختلف پیاده‌سازی می‌شود تأثیر چندانی بر 

اقتصاد ایران ندارد و تا زمانی که تحریم‌ها علیه ایران لغو نشود اتفاقی در اقتصاد ایران 

رخ نخواهد داد، این در صورتی است که به نظر می‌رسد برخی مشکلات اقتصاد ایران 

چندان ارتباطی به تحریم‌های خارجی نداشته باشد و دارای منشأ داخلی است.

72 روز برای آغاز کسب‌وکار

از جمله این مسائل که نقش مهمی به عنوان یک مانع برای تولید در اقتصاد ایران 

بازی می‌کند نظام بوروکراسی است به عبارتی از یک طرف بر اساس آمارهای 

بین‌المللی برای آغاز یک کسب‌وکار حدود 72 روز زمان نیاز است این در صورتی 

است که این زمان در کشورهای آسیایی به طور متوسط کمتر از 20 روز و در 

کشورهای عضو OECD کمتر از 10 روز است. این آمار نشان می‌دهد که فرآیند 

آغاز یک کسب‌وکار جدید در کشورمان بسیار زمان‌بر و پیچیده است و از همین 

جهت به نظر می‌رسد بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار انگیزه 

خود را برای آغاز فعالیت اقتصادی از دست می‌دهند و به سراغ فعالیت‌های 

نامولد اقتصادی حرکت می‌کنند یا مجبور به دو زدن قوانین و پرداخت رشوه 

هستند که در آن صورت هم منجر به افزایش فساد می‌شود.

افزون بر آمارهای بین‌المللی آمارهای داخلی هم نشان می‌دهد از جمله موانع 

مهم تولید و اقتصاد ایران برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و بی‌ثباتی سیاست‌ها، 

قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار است که ارتباط مستقیم 

با بدنه بوروکراسی دارد، آخرین گزارش اتاق بارزگانی ایران از محیط کسب‌وکار 

نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سیاست‌ها و برداشت سلیقه‌ای از قوانین از جمله 

مشکلات فعالیت‌های تولیدی و کسب‌وکار در ایران است.

خنثی‌سازی تحریم با افزایش فعالیت‌های اقتصادی

موانعی که مورد اشاره قرار گرفت ارتباطی با تحریم‌های خارجی ندارد و بر اساس 

نظرات فعالان اقتصادی و تولیدی از موانع مهم فعالیت اقتصادی و تولیدی در 

کشور می‌باشد؛ از همین جهت سیاستگذاران اقتصادی می‌توانند با رفع این 

موانع منجر به بهبود وضعیت اقتصادی و محیط کسب‌وکار شوند.

به نظر می‌رسد بخش مهمی از مشکلات اقتصاد ایران که بر فعالیت‌های تولیدی و 

فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد ارتباطی به تحریم ندارد و حل این مشکلات می‌تواند 

درنهایت منجر به تشویق فعالان اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی و بزرگتر 

شدن اقتصاد ایران شود که این اقدامات منجر به کاهش اثر تحریم‌ها می‌شود.

        شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری صنعتی در پاییز ۱۴۰۴ نسبت به سال 

قبل ۶۴.۰ درصد افزایش یافت؛ این افزایش در مقایسه با فصل قبل )۳۸.۴ درصد(، 

جهش ۲۵.۶ واحد درصدی را نشان می‌دهد. تغییرات میانگین شاخص قیمت 

تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به 

فصل پاییز ‌۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۳۳.۹ درصد رسید که نسبت 

به همین اطلاع در فصل قبل )۲۰.۲ درصد(، ۱۳.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. 

در فصل پاییز ‌۱۴۰۴ شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی )بر مبنای 

۱۰۰=۱۴۰۰( برابر با ۵۵۲.۴ بوده است که نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( ۲۷.۳ درصد 

و نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( ۶۴.۰ درصد افزایش یافته است. 

همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه 

سال قبل )نرخ تورم سالانه( ۳۳.۹ درصد افزایش یافته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل پاییز ‌۱۴۰۴ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های 

صنعتی نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( به ۲۷.۳ درصد رسید که در مقایسه با 

همین اطلاع در فصل قبل )۱۰.۷ درصد(، ۱۶.۶ واحد درصد افزایش دارد. در میان 

اقلام گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم "کود" )۱۲.۶ درصد( و 

بیشترین آن مربوط به قلم " شیر" )۲۸.۹ درصد( است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ‌۱۴۰۴ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی 

نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( به ۶۴.۰ درصد رسید که در 

مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل )۳۸.۴ درصد(، ۲۵.۶ واحد درصد افزایش 

داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات 

گاوداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۴۰۴ 

نسبت به فصل پاییز سال قبل ۶۴.۰ درصد افزایش دارد. در بین اقلام گاوداری‌های 

صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم "سایر انواع گاو" )۴۴.۷ درصد( 

و بیشترین آن مربوط به قلم "گاو زنده کشتاری" )۶۷.۹ درصد( است.

افزایش تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی 

در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ‌۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه 

در سال قبل به ۳۳.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل )۲۰.۲ 

درصد(، ۱۳.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان 

اقلام گاوداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " سایر 

انواع گاو" )۱۸.۵ درصد( و بیشترین آن مربوط به " شیر" )۴۷.۹ درصد( است.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در 

پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که عدد شاخص در همه استان‌ها نسبت به فصل قبل 

با افزایش روبه‌رو بوده است. بیشترین مربوط به استان سمنان با ۳۷.۹ درصد 

و کمترین مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۶.۳ درصد است.

 اصلاح نظام اداری؛ 
کلید کاهش اثر تحریم‌ها

شوک تورمی در گاوداری‌های صنعتی

      اظهارات اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که تحریم‌ها 

چگونه از یک ابزار اقتصادی به اهرم امنیتی علیه ایران تبدیل شده‌اند. 

تجربه دی‌ماه ۱۴۰۴ مؤید آن است که تداوم فشار اقتصادی، بدون 

بازطراحی راهبرد تاب‌آوری اقتصادی و توسعه، می‌تواند نارضایتی اجتماعی 

را تشدید کند، خروج از این چرخه، مستلزم عبور از الگوی »نفت در 

برابر واردات« و حرکت به‌سوی همکاری راهبردی سرمایه‌ساز با چین 

با محوریت پیوند انرژی، صنعت و زیرساخت است. اسکات بسنت، 

وزیر خزانه‌داری آمریکا، اخیراً در یک اظهارنظر صریح گفته است: »بدون 

شلیک حتی یک گلوله با جنگ اقتصادی علیه ایران مردم را به خیابان 

آوردیم.«؛ این جمله کوتاه اما تکان‌دهنده، وضعیت فعلی را به‌خوبی 

خلاصه می‌کند. فشارهای اقتصادیِ بیرونی که با سازوکارهای تحریمی 

و مالی اعمال می‌شوند، به تدریج از یک مشکل صرفاً اقتصادی فراتر 

رفته و به یک چالش امنیتی و سیاسی برای کشور تبدیل شده‌اند. وقتی 

اقتصاد ضربه می‌خورد، معیشت و اعتماد عمومی تضعیف شده و بسترساز 

اتفاقاتی مانند رخدادهای تلخ دی‌ماه ۱۴۰۴ می‌گردد؛ همان اتفاقی که 

بسنت صراحتاً از آن به عنوان هدف سیاستگذاران خارجی یاد می‌کند.

چرا تحریم‌ها به تهدید امنیتی تبدیل می‌شوند

کاهش درآمدهای ارزی و افزایش هزینه تأمین کالاهای اساسی موجب 

تورم و کاهش قدرت خرید شده و فشار معیشتی مستقیم به خانوارها 

منتقل می‌شود. اختلال در کانال‌های مالی و بیمه‌ای باعث افزایش 

هزینه و تأخیر در واردات کالاهای سرمایه‌ای و قطعات حیاتی می‌شود؛ این 

امر، تولید داخل را کند کرده و اشتغال را تضعیف می‌کند. اتکای بخشی 

از بودجه به درآمدهای نفتی که به‌سرعت برای پوشش کسری جاری 

صرف می‌شود، مانع انباشت سرمایه و تأمین زیرساخت‌های بلندمدت 

)مثل برق، حمل‌ونقل و زنجیره تأمین صنعتی( می‌گردد.

درنهایت، کاهش ظرفیت تولیدی و افزایش نااطمینانی اقتصادی، 

نارضایتی اجتماعی و سیاسی را تشدید می‌کند؛ این همان پیوندی 

است که اقتصاد را به امنیت وصل می‌کند. بنابراین، خروجی منطقی 

سیاست خارجی–اقتصادی نمی‌تواند صرفاً بر »کاهش هزینه‌های تحریم« 

یا »تأمین کوتاه‌مدت کالا« متمرکز باشد؛ بلکه نیازمند راهکارهای ساختاری 

است که درآمد ارزی را به ظرفیت مولد و امنیت اقتصادی پیوند بزنند.

چرا همکاری راهبردی با چین می‌تواند مهم‌ترین راه‌حل باشد؛ اما نه به 

شیوه سنتی

تصویر غالب از رابطه اقتصادی ایران و چین هنوز هم ساده است. نفت 

می‌دهیم و کالا می‌گیریم؛ معامله‌ای روشن که برای عبور از فشارهای 

بیرونی و تأمین نیازهای داخلی طراحی شده است. این تصویر در سطح 

»چرخاندن اقتصاد روزمره« کار می‌کند اما دقیقاً همان‌جا که پای »تاب‌آوری 

اقتصادی« و »توسعه« وسط می‌آید، دچار خطای محاسبه می‌شود. توسعه 

با واردات بیشتر یا حتی با بزرگ‌تر شدن تجارت سنجیده نمی‌شود؛ توسعه 

یعنی انباشت سرمایه، ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری و شکل‌گیری 

ظرفیت تولیدی پایدار که اقتصاد را توانمند می‌کند. از این منظر، مسئله 

اصلی این نیست که آیا نفت می‌فروشیم یا خیر، بلکه این است که آیا 

درآمد نفتی به »ظرفیت مولد« تبدیل می‌شود یا صرفاً به »مصرف جاری« 

ترجمه می‌شود. اگر بخواهیم صریح صحبت کنیم، الگوی »نفت در برابر 

واردات« -که قبلاً در دوره‌هایی از رابطه ایران با غرب به شکل‌های مختلف 

وجود داشت- اگر بدون بازطراحی نهادی در نسبت با چین تکرار شود، 

توسعه‌ساز نخواهد بود و اقتصاد پیشرفت نمی‌کند. این وضعیت ناشی 

از دو گره ساختاری است که در شرایط امروز پررنگ‌تر از گذشته عمل 

می‌کنند و توسعه را محدود می‌کنند، گره »تطابق ارز و مصرف« و گره »نبود 

سرمایه‌گذاری مولد« که روند انباشت سرمایه را کند می‌کند. گره اول 

تطابق ارز و مصرف؛ وقتی پول هست اما به سختی قابل استفاده است.

در حالت عادی، صادرات یک کشور ارز می‌آورد و آن ارز به شبکه پرداخت 

و تجارت جهانی متصل می‌شود اما در شرایط تحریم و ریسک‌های ثانویه، 

»محل ایجاد درآمد« الزاماً همان »محل مصرف و تسویه« نیست و تبادل 

پول محدود می‌شود. بخش مهمی از منابع حاصل از فروش نفت در 

چارچوب‌هایی شکل می‌گیرد که عملاً در یک اکوسیستم پرداخت محدودتر 

قرار دارد و امکان استفاده آزادانه از آن وجود ندارد. در مقابل، نیازهای وارداتی 

ایران - حتی اگر سهم قابل توجهی از آنها از چین تأمین شود - همیشه 

صرفاً یک کشوری نیست و در عمل با حلقه‌هایی مانند بیمه، حمل‌ونقل، 

قطعات، فناوری و استانداردهای مالی سروکار دارد و پیچیدگی آن فرآیند 

تجارت را افزایش می‌دهد. حلقه‌ها معمولاً به شبکه‌های مالی متعارف و 

ارزهای جهان‌روا گره خورده‌اند و جریان منابع را محدود می‌کنند. نتیجه 

این عدم تطابق ساده است و هزینه تبدیل منابع افزایش می‌یابد. این 

هزینه فقط »کارمزد« نیست و شامل تخفیف‌های پنهان روی فروش، 

هزینه واسطه‌گری، تأخیر در تسویه، ریسک مسدود شدن و کاهش 

قدرت چانه‌زنی می‌شود. در چنین فضایی، طبیعی است که واردات 

کوتاه چرخه و تحویل سریع )کالاهای مصرفی و بعضی اقلام واسطه‌ای 

ساده( اولویت پیدا کند، زیرا پیچیدگی مالی و حقوقی کمتری دارد. در 

مقابل، پروژه‌های سرمایه‌ای و واردات فناوری و تجهیزات پیچیده - که 

نیازمند قراردادهای بلندمدت، ضمانت، بیمه و سازوکار تسویه مطمئن 

هستند - به طور ساختاری سخت‌تر اجرا می‌شوند و کندی در آنها طبیعی 

است. این همان نقطه‌ای است که »تجارت« ممکن است رشد کند اما 

»توسعه« متوقف می‌شود.

گره دوم نبود سرمایه‌گذاری مولد؛ وقتی نفت 

خرج می‌شود اما سرمایه ساخته نمی‌شود

گره دوم به داخل برمی‌گردد و به الگوی 

مصرف درآمد نفتی مربوط می‌شود. 

در بسیاری از مقاطع، درآمد نفتی به 

دلیل فشارهای اجتماعی و بودجه‌ای، 

به سمت هزینه‌های جاری کشیده می‌شود 

و این منابع سریع و نسبتاً آسان بیشتر 

در معرض استفاده برای پوشش کسری‌ها 

و تأمین نیازهای کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند. 

در چنین شرایطی، نفت به جای آنکه 

»اهرم سرمایه‌گذاری« باشد، به »ابزار 

اداره روزمره« تبدیل می‌شود و تأثیر آن 

بر اقتصاد ملموس می‌شود. نتیجه نیز 

روشن است زیرا انباشت سرمایه کند 

می‌شود، زیرساخت‌ها عقب می‌افتند 

و اقتصاد در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که هر 

شوک بیرونی کیفیت زندگی و تولید را با 

هم تحت فشار قرار می‌دهد.

یکی از مصادیق ملموس این وضعیت، 

عقب‌افتادگــــــی ســــــرمایه‌گذاری در 

زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه برق و 

شبکه انرژی است و این موضوع مانع 

 ضرورت بازطراحی روابط اقتصادی 
ایران و چین در جنگ اقتصادی آمریکا

گزارش

پیشرفت صنعتی می‌شود. اقتصاد بدون برق پایدار و قابل اتکا، عملاً 

قادر به صنعتی شدن نیست، حتی اگر بازار مصرف بزرگ باشد و مسیرهای 

ترانزیتی فراهم شوند. زمانی که درآمد نفتی عمدتاً در خدمت واردات و 

هزینه‌های جاری قرار می‌گیرد، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی که 

زمان‌بر و پرهزینه هستند، به تعویق می‌افتد و همین تاخیرها بهره‌وری 

را کاهش می‌دهند و رشد اقتصادی را شکننده می‌کنند.

چرا تکرار الگوی قدیم با چین می‌تواند پرهزینه‌تر باشد

غ از ارزیابی  در دوره‌هایی که رابطه نفتی ایران با غرب برقرارتر بود، فار

سیاسی، یک مزیت عملی وجود داشت و آن دسترسی ساده‌تر به 

شبکه‌های مالی و امکان تبدیل درآمد به واردات سرمایه‌ای و فناوری با 

اصطکاک کمتر بود. اکنون اگر همان منطق »نفت بفروش و از محل 

آن هرچه لازم است وارد کن« در نسبت با چین ادامه یابد، یک نیروی 

ساختاری آن را به سمت واردات مصرفی و کوتاه چرخه هدایت می‌کند، 

زیرا از یک طرف فشار برای تأمین فوری نیازها وجود دارد و از طرف دیگر 

اصطکاک مالی و حقوقی برای پروژه‌های سرمایه‌ای وجود دارد. بنابراین 

خطر اصلی این است که رابطه اقتصادی بزرگ‌تر شود اما به همان اندازه 

ظرفیت تولیدی کشور بزرگ نشود و درنتیجه تجارت رشد کند اما تاب‌آوری 

اقتصادی و توسعه رخ ندهد.

راه خروج؛ پیوند انرژی و صنعت با قراردادهای سرمایه‌ساز

اگر قرار است رابطه نفتی ایران و چین از »تأمین واردات« به »موتور 

توسعه« تبدیل شود، منطق قراردادها باید تغییر کند و به جای نفت در 

برابر کالا، انرژی در برابر ظرفیت ارائه شود. ترجمه اجرایی این عبارت 

روشن است و می‌توان آن را در چند محور طراحی کرد تا به نتیجه برسد.

نخست، باید قراردادهای بلندمدت تأمین انرژی به گونه‌ای تنظیم 

شوند که تعهد سرمایه‌گذاری صنعتی و زیرساختی را به طور صریح و 

قابل سنجش در خود داشته باشند. پروژه‌هایی مثل نیروگاه و ارتقای 

شبکه برق، پالایش و پتروشیمی، تولید تجهیزات صنعتی، لجستیک و 

کریدورهای بارگذاری شده، دقیقاً از جنس دارایی‌های مولد هستند و 

بازپرداخت آن‌ها می‌تواند از محل تحویل انرژی، درآمد پروژه یا صادرات 

محصول نهایی انجام شود و به بودجه جاری وابسته نباشد.

دوم، پروژه‌های سرمایه‌ای بدون سازوکار مالی امن پیش نمی‌روند و 

مسیرهای تسویه و پرداخت »پروژه‌محور« باید طراحی شوند تا شامل 

حساب‌های امانی، شرکت‌های پروژه، تهاتر هدفمند و شفاف، سوآپ‌های 

ارزی و هر سازوکاری شوند که ریسک قطع شدن را کاهش دهند و امکان 

برنامه‌ریزی بلندمدت را فراهم کنند. نکته کلیدی این است که منابع 

ناشی از صادرات انرژی حلقه بندی شوند و اجازه ندهیم به صورت طبیعی 

و بی‌ضابطه به سمت مصارف جاری نشت کنند.

سوم، تضمین اجرا و تقسیم ریسک باید واقعی شود و تفاهم‌نامه‌های 

کلی در بهترین حالت سیاسی باقی می‌مانند. سرمایه‌گذاری صنعتی 

نیازمند ضمانت‌های اجرایی، شاخص‌های عملکرد، جدول زمان‌بندی 

و مسیر سبز مجوزدهی است و اگر هزینه 

تأخیر و عدم اجرا برای طرفین واقعی 

نشود، خروجی همان چرخه‌ای خواهد 

بود که سال‌ها تجربه کرده‌ایم و نتیجه آن 

کاغذ زیاد و دارایی مولد کم خواهد بود.

به طور کلی جنگ اقتصادی می‌تواند 

بدون شلیک گلوله خشونت و آشوب 

اجتماعی ایجاد کند و راه‌حل مقابله 

با این تهدید صرفاً دور زدن تحریم 

نیست، بلکه تبدیل درآمدهای انرژی 

به سرمایه‌های مولد و سرمایه‌گذاری در 

زیرساخت‌های حیاتی ضرورت دارد. 

همکاری راهبردی با چین می‌تواند 

فرصت بزرگی برای این تبدیل باشد 

و فقط در صورتی مؤثر خواهد بود که 

الگوی رابطه بازآرایی شده و قراردادها 

از »نفت بــــــرای کالا« به »انرژی برای 

ظرفیت« تغییر کنند تا درآمدها به 

صورت هدفمند به پروژه‌های مولد، 

فناوری و زیرساخت‌ها هدایت شوند 

و اقتصاد ایــــــران هم‌زمان با تأمین 

کوتاه‌مدت، نیروی لازم برای پایداری 

و رشد بلندمدت خود را بسازد.

تصویر غالب از رابطه 
اقتصادی ایران و چین 

هنوز هم ساده است. نفت 
می‌دهیم و کالا می‌گیریم؛ 
معامله‌ای روشن که برای 
عبور از فشارهای بیرونی 

و تأمین نیازهای داخلی 
طراحی شده است. این 

تصویر در سطح »چرخاندن 
اقتصاد روزمره« کار می‌کند 

اما دقیقاً همان‌جا که پای 
»تاب‌آوری اقتصادی« و 

»توسعه« وسط می‌آید، 
دچار خطای محاسبه 

می‌شود

ایران مدلی بی‌نظیر از تاب‌آوری مقابل تحریم
       رسانه‌های معتبر بین‌المللی تاب‌آوری اقتصاد ایران 

در برابر تحریم‌ها را »بی‌نظیر« عنوان می‌کنند.

تاریخ اقتصاد سیاســــــی جهان در یــــــک قرن اخیر، 

کمتر نمونه‌ای را به خود دیده است که کشوری تحت 

شدیدترین، پیچیده‌ترین و هوشمندترین نظام تحریمی 

)Sanctions Regime( قرار گیرد و همچنان سرپا بماند. 

استراتژیست‌های »فشار حداکثری« در واشنگتن، با طراحی 

تحریم‌های ثانویه، بستن سوئیفت، تحریم بانک مرکزی 

و صفر کردن صادرات نفت، به روی کاغذ محاسبه کرده 

بودند که اقتصاد ایران نهایتاً ظرف 6 ماه تا یک سال 

دچار فروپاشی کامل )Total Collapse( خواهد شد. 

آنها منتظر قحطی، توقف کامل نیروگاه‌ها و فلج شدن 

سیستم حمل‌ونقل بودند.

اما امروز، با گذشت چندین سال از آغاز آن جنگ تمام‌عیار 

اقتصادی، اگرچه سفره مردم کوچک شد و تورم بر معیشت 

سایه افکند، اما »سازه اصلی اقتصاد« نه‌تنها فرونریخت، بلکه 

در بسیاری از بخش‌ها پوست‌اندازی کرد و واکسینه شد. 

گزارش پیشِ‌رو با استناد به داده‌های نهادهای بین‌المللی 

و اعترافات رسانه‌های غربی، به بررسی پدیده »تاب‌آوری 

خیره‌کننده« )Resilience( اقتصاد ایران می‌پردازد.

 اثرگذاری تعرفه ادعایی 25 درصدی ترامپ بر ایران چقدر 

جدی است؟

1( اعتراف جهانی به یک واقعیت انکارناپذیر

در محافل آکادمیک و رسانه‌ای غرب، دیگر صحبت از 

»تغییر رژیم از طریق فشار اقتصادی« رنگ‌باخته است، 

اکنون سؤال اصلی تحلیلگران غربی این است: »ایران 

چگونه دوام آورد؟«

1. فایننشال تایمز و »اقتصاد تطبیق‌پذیر« ایران: روزنامه 

فایننشــــــال تایمز )Financial Times( در سلسله 

گزارش‌هایی که طی سال‌های 2023 و 2024 منتشر 

کرده، بارها به این نکته اشاره کرده است که اقتصاد ایران 

از شوک اولیه خارج شده است.

این رسانه انگلیسی می‌نویسد: تجار و تولیدکنندگان ایرانی 

یاد گرفته‌اند چگونه بدون غرب زندگی کنند. آنها زنجیره‌های 

تأمین خود را تغییر دادند، به سمت تولید داخلی رفتند و 

بازارهای جدیدی یافتند. اقتصاد ایران اکنون در وضعیتی 

است که می‌توان آن را "تعادل در تحریم" نامید. رشدی که 

در بخش‌های غیرنفتی دیده می‌شود، نشان می‌دهد فشار 

حداکثری نتوانست قلب تپنده تولید ایران را متوقف کند.

2. فارین افرز: شکست استراتژی آمریکا، نشریه معتبر 

»فارین افرز« )Foreign Affairs( در مقاله‌ای تحلیلی با 

بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی ایران، اذعان می‌کند 

که تحریم‌ها تنها توانستند رشد را کند کنند، اما نتوانستند 

اقتصاد را از بین ببرند.

نویسندگان این نشریه تأکید می‌کنند که سیاستگذاران 

آمریکایی »تنوع و عمق اقتصاد ایران« را دست‌کم گرفته 

بودند. ایران به‌خلاف عراقِ دوران صدام یا ونزوئلا، یک 

اقتصاد تک‌محصولی محض نیست و دارای زیرساخت‌های 

عظیم صنعتی و کشاورزی است.

3. بانک جهانی: بازگشــــــت به رشد مثبت داده‌های 

بانک جهانی )World Bank( که معمولاً با سخت‌گیری 

و محافظه‌کاری درباره ایران منتشر می‌شود، نشان می‌دهد 

که اقتصاد ایران توانسته است در سه سال گذشته به‌طور 

پیاپی رشد مثبت اقتصادی )GDP Growth( را تجربه کند.

اگرچه این رشد بین 3 تا 5 درصد نوسان داشته، اما همین 

که عدد »منفی« نیست، خط بطلانی بر تئوری فروپاشی 

است. بانک جهانی در گزارش »چشم‌انداز اقتصادی« خود 

تأیید می‌کند که بخش خدمات و صنایع ایران توانسته‌اند 

پس از شوک کرونا و تحریم، خود را بازیابی کنند.

2( کالبدشکافی تاب‌آوری؛ چرا ایران ونزوئلا نشد؟

مقایسه ایران با کشورهایی نظیر ونزوئلا که زیر فشار تحریم 

کمر خم کردند، نشان‌دهنده تفاوت‌های ساختاری اقتصاد 

ایران است. کارشناسان بین‌المللی 4 دلیل اصلی برای این 

مقاومت بی‌نظیر ذکر می‌کنند:

الف( تنوع اقتصادی )Diversification( و فرار از نفرین 

نفت: بزرگ‌ترین توفیق اجباری تحریم‌ها برای ایران، 

کاهش وابستگی بودجه به نفت بود. پیش از تحریم‌ها، 

نفت خام بخش عمده درآمدهای ارزی را تشکیل می‌داد. 

اما امروز، صادرات غیرنفتی ایران )پتروشیمی، فولاد، مواد 

غذایی، مصالح ساختمانی( سهم قابل‌توجهی از ارزآوری 

را به عهده گرفته است.

صنعت پتروشیمی: صنعت پتروشیمی ایران به‌عنوان خط 

مقدم ارزآوری، با تنوع بخشیدن به محصولات و بازارهای 

صادراتی، عملاً تحریم‌پذیر نبودن خود را اثبات کرد.

 World( »صنعت فولاد: ایران طبق آمار »انجمن جهانی فولاد

Steel Association(، همچنان میان 10 تولیدکننده برتر 
فولاد جهان قرار دارد و تحریم‌ها نتوانسته‌اند موتور این 

صنعت را خاموش کنند.

لازم به ذکر است صادرات غیرنفتی ایران در طول سال‌های 

تحریم اگرچه با چالش‌هایی همراه شده، اما هیچ‌گاه روند آن 

متوقف نشده است، به‌عنوان مثال صرفاً در سال 1403، ایران 

توانسته است نزدیک به 60 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی 

داشته باشد، که عددی کم‌سابقه در صادرات غیرنفتی 

محسوب می‌شود،

این درآمدهای ارزی، توانسته‌اند یکی از ستون‌های اقتصاد 

ایران را در سال‌های اخیر تشکیل دهند، از طرفی به دلیل 

ماهیت این مدل از صادرات که به گفته کارشناسان چندان 

تحریم‌پذیر نیستند، عملاً فشارهای بین‌المللی برای محدود 

کردن صادرات نفتی ایران را بی‌اثر و خنثی کرده‌اند.

ب( جایگزینی واردات و احیای تولید ملی: افزایش نرخ 

ارز و محدودیت‌های وارداتی باعث شد واردات بسیاری از 

کالاها که پیش‌تر از خارج تأمین می‌شد، غیرصرفه یا ممنوع 

شود. این »حفاظ تعرفه‌ای و تحریمی« فرصتی طلایی برای 

تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرد. گزارش‌های میدانی نشان 

می‌دهد در صنایع لوازم خانگی، پوشاک و قطعه‌سازی، 

سهم بازار برندهای ایرانی به‌شدت افزایش یافته است.

اندیشکده »شورای آتلانتیک« )Atlantic Council( دراین‌باره 

می‌نویسد: »ایرانی‌ها استاد تبدیل تهدید به فرصت هستند؛ 

کارخانه‌هایی که زمانی تعطیل بودند، اکنون برای پر کردن 

خلأ برندهای خارجی فعال شده‌اند.«

ج( شبکه هوشمند دور زدن تحریم‌ها توسط ایران: با ایجاد 

شبکه‌ای پیچیده از صرافی‌ها، شرکت‌های پوششی و ناوگان 

 Ghost حمل‌ونقل دریایی )که غرب به آن ناوگان ارواح یا

Fleet( می‌گوید، توانست محاصره دریایی و بانکی را بشکند.
بلومبرگ )Bloomberg( در گزارشی با ابراز شگفتی نوشت: 

»صادرات نفت ایران به چین به بالاترین حد در سال‌های 

اخیر رسیده است و سیستم مالی آمریکا نتوانسته است 

جلوی جریان پول به سمت تهران را بگیرد.«

ابزار تعرفه و رؤیای محقق‌نشده ترامپ در توقف فروش نفت ایران

د( دیپلماسی همسایگی و نگاه به شرق: چرخش استراتژیک 

ایران از غرب به سمت شرق و همسایگان، اکسیژن تازه‌ای 

به اقتصاد تزریق کرد. عضویت در پیمان شانگهای و گروه 

بریکس )BRICS(، و افزایش تجارت با عراق، ترکیه، روسیه 

و کشورهای آسیای میانه، بازارهای جدیدی را برای کالاهای 

ایرانی گشود، این اقدام عملاً تحریم‌های غرب را »کم‌اثر« 

کرد، چراکه غرب دیگر تنها بازیگر اقتصاد جهانی نیست.

3( وضعیت بدهی خارجی؛ برگ برنده پنهان ایران

یکی از شاخص‌هایی که اقتصاددانان غربی را متحیر کرده 

است، نسبت »بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی« 

)External Debt to GDP( است. در حالی که بسیاری از 

کشورهای منطقه و حتی کشورهای توسعه‌یافته با بحران 

بدهی خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ایران به دلیل 

عدم دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی و انضباط 

اجباری مالی، یکی از کمترین نسبت‌های بدهی خارجی 

در جهان را دارد.

صندوق بین‌المللی پول )IMF( در دیتابیس خود تأیید 

می‌کند که بدهی خارجی ایران "نزدیک به صفر" )در مقیاس 

کلان( است، این یعنی به‌خلاف کشورهایی که با یک شوک 

ارزی ورشکست می‌شوند  ـزیرا باید اقساط وام‌های دلاری 

بدهند  ـاقتصاد ایران از این ناحیه آسیب‌پذیر نیست، این 

"استقلال مالی" یکی از ارکان تاب‌آوری است که کمتر به 

آن پرداخته شده است.

4( واقعیت‌های تلخ کنار دستاوردهای بزرگ

رسالت خبری ایجاب می‌کند که کنار بیان نقاط قوت، به 

هزینه‌های این جنگ نیز اشاره شود. گزارشگر ویژه سازمان 

ملل در امور تحریم‌ها )آلنا دوهان( در گزارش خود تأیید 

کرد که تحریم‌های آمریکا نقض حقوق بشر بوده و فشار 

مستقیمی بر بیماران و اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده است. 

اقتصاد ایران اگرچه »فرونپاشید«، اما »کوچک« شد. تورم 

مزمن بالای 40 درصد در چند سال اخیر، قدرت خرید طبقه 

متوسط را کاهش داده است،

اما نکته کلیدی این گزارش در اینجاست که هدف غرب 

»کوچک کردن سفره مردم« نبود، هدف آنها »از هم پاشیدن 

شیرازه کشور« بود. این‌که امروز همچنان برق در شبکه 

جریان دارد، قفسه فروشگاه‌ها مملو از کالاست، سیستم 

بانکی کار می‌کند و پروژه‌های عمرانی افتتاح می‌شوند، 

یعنی »ساختار« حفظ شده است. مشکلات معیشتی 

ناشی از تحریم و برخی سوءمدیریت‌ها است، اما وجود 

و بقای سیستم اقتصادی، یک پیروزی استراتژیک است.



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید
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         در چند ماه اخیر در کشور وضعیت نه جنگ نه صلح حاکم 

بوده است که با حمایت از تولید می‌توان این فضا را تغییر داد. اقتصاد 

ایران در ماه‌های پس از جنگ 12 روزه، در موقعیتی منحصربه‌فرد و 

چالش‌برانگیز قرار گرفته است. تداوم شرایط بین‌المللی خاص و 

فضای موسوم به »نه جنگ نه صلح«، به‌طور مستقیم بر تمامی ارکان 

اقتصادی کشور سایه افکنده است. پیامد اصلی این وضعیت، ایجاد 

حس »عدم اطمینان ساختاری« در بین فعالان اقتصادی است که 

در برهه حاضر به نظر می‌رسد از مهم‌ترین موانع فعالیت تولیدی در 

کشور باشد.

نتایج فضای نه جنگ و نه صلح در اقتصاد چیست؟

1. فرار سرمایه به سمت بازارهای نامولد: در شرایط نااطمینانی، 

رفتار منطقی سرمایه‌گذار، حداقل‌سازی ریسک و حداکثرسازی 

نقدشوندگی است. در چنین محیطی، سرمایه به‌جای ورود به 

چرخه طولانی و پرریسک تولید کالا و خدمات، به سمت بازارهای 

دارایی مانند ارز، سکه، مسکن یا حتی کالاهای مصرفی بادوام سرازیر 

می‌شود. این بازارها اگرچه ممکن است نوساناتی داشته باشند، اما 

در مقایسه با تولید، نیازمند تعهد بلندمدت نبوده و امکان خروج 

سریع‌تر سرمایه فراهم است. این پدیده، اقتصاد را در یک دور باطل 

رکود-تورم قرار می‌دهد.

2. فلج شدن تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تولید: تولیدکننده در این 

فضا، فاقد چشم‌انداز روشن برای برنامه‌ریزی است. نوسانات شدید و 

پیش‌بینی‌ناپذیر نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، و هزینه‌های تأمین مالی، 

هرگونه محاسبه اقتصادی برای طرح‌های توسعه‌ای یا حتی حفظ 

خطوط موجود را با مشکل مواجه می‌سازد. درنتیجه، فعالان اقتصادی 

ترجیح می‌دهند در »حال انتظار« بمانند و هرگونه تصمیم کلان را 

منوط به ظهور نشانه‌های پایداری کنند.

3. آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خرد: نمونه عینی این آسیب‌پذیری، 

نوسان تند قیمت ارز در روزهای اخیر صرفاً در واکنش به یک خبر بود. 

این اتفاق به وضوح نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی کشور در 

وضعیتی قرار دارند که کوچک‌ترین محرک می‌تواند موج‌های بزرگی 

ایجاد کند. این بی‌ثباتی، خود مانعی بزرگ برای هرگونه برنامه‌ریزی 

و فعالیت بلندمدت اقتصادی است.

چه باید کرد؟

دولت و نهادهای سیاست‌گذار به عنوان بازیگران اصلی، وظیفه دارند 

با اقداماتی هماهنگ، فضای فعلی اقتصاد کشور را تغییر دهند؛ از جمله 

این راهبردها عبارتند از: ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و حمایت مؤثر 

از تولید. ایجاد ثبات در اقتصاد کلان: مهم‌ترین سیاستی که باید در 

دستور کار دولت قرار بگیرد ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است، این 

محور، پیش‌شرط اساسی هرگونه حرکت رو به جلو و شکست فضای نه 

جنگ و نه صلح در اقتصاد کشور است. طراحی و اجرای یک نظام ارزی 

شفاف، قابل پیش‌بینی و کارا که بتواند نیازهای واقعی اقتصاد را تأمین 

کند، از اولویت‌های فوری است. این امر مستلزم هماهنگی کامل بین 

بانک مرکزی، وزارت صمت و سیستم بانکی و به طور کلی تمام نهادهای 

اقتصادی کشور می‌باشد. همچنین مهار تورم از طریق سیاست‌های 

ارزی و پولی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. در این مسیر دولت 

باید از سیاست‌گذاری دفعتی و وارد کردن شوک به اقتصاد خودداری 

کند؛ از طرف دیگری ارتباط شفاف با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران 

می‌تواند اطمینان آنان را نسبت به ثبات اقتصادی افزایش دهد.

گذر از وضعیت نه جنگ نه صلح، با حمایت از تولید

     مرتضی افقه گفت: ناکارآمدی‌های داخلی موجب شده اقتصاد 

ایران در برابر تحریم‌ها تا این اندازه آسیب‌پذیر باشد. با این حال، 

دوباره همان سیاستی که چندین بار شکست خورده و هزینه سنگینی 

به مردم تحمیل کرده، برای بار سوم یا چهارم اجرا شده است؛ 

سیاستی که نمونه آن را در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تجربه کردیم 

و برخلاف وعده‌ها، تورم به‌صورت طوفانی افزایش یافت.

وزیر اقتصاد ایران، هفته گذشته وعدهٔ »کاهش چشمگیر تورم« را داد. 

علی مدنی‌زاده در حضور خبرنگاران با اشاره به آثار اجرای سیاست 

حذف ارز ترجیحی روی تورم گفت: »تمام تلاش ما کنترل و مدیریت 

تورم است. طبیعتاً اجرای سیاست روی نرخ تورم در این دو ماه اثر 

گذاشته است اما از ماه سوم تورم ماهانه ان‌شالله به شدت کاهش 

پیدا خواهد کرد.« آقای وزیر افزود: »جلوی تمام فشارهای تورمی 

که می‌خواهد به بانک مرکزی بیاید هم توسط بانک مرکزی و هم 

وزارت اقتصاد گرفته می‌شود. اجازه نمی‌دهیم که فشارهای تورمی 

به بانک مرکزی بیاید که منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی 

و تورم شود.« اما ادعای کاهش شدید نرخ تورم از ماه سوم به بعد 

چقدر محقق شدنی است؟ مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه 

شهید چمران اهواز، این ادعاها را فاقد مبنای علمی و عملی دانست 

و به »ایلنا« گفت: اظهارات مطرح‌شده مبنی بر کاهش شدید نرخ 

تورم از ماه سوم، بیشتر به یک ادعای غیرواقع‌بینانه شباهت دارد و 

پشتوانه متقن اقتصادی ندارد. متأسفانه برخی از سیاست‌گذاران و 

حتی افراد دانشگاهی حاضر نیستند از چارچوب مدل‌های درسی که 

مبتنی بر شرایط کشورهای پیشرفته، باثبات و بدون تحریم و جنگ 

است، فاصله بگیرند و واقعیت‌های اقتصاد ایران را در نظر بگیرند.

وی افزود: این تصور که می‌توان اقتصاد ایران را صرفاً با مدل‌های کمی 

و ریاضی و بدون توجه به شرایط سیاسی، تحریم‌ها و نااطمینانی‌های 

شدید پیش‌بینی کرد، نادرست است. در شرایطی که حتی مشخص 

نیست فردای کشور چگونه خواهد بود، صحبت قاطعانه از کاهش 

شدید تورم، آن هم در آینده‌ای مبهم، هیچ مبنای قابل اتکایی ندارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر روند فعلی حاکم بر فضای سیاسی و 

اقتصادی کشور بهبود پیدا نکند، نه‌تنها تورم کاهش نخواهد یافت، بلکه 

با سرعت بیشتری افزایش خواهد کرد. برخلاف تصور وزیر اقتصاد، 

در باب نرخ تورم فعلی، انتظارات متغیر فعال است، نه صرفاً حجم 

نقدینگی. وی گفت: حتی خود وزیر نیز با به‌کار بردن واژه »تلاش 

می‌کنیم« نشان می‌دهد که نسبت به توان دولت در کنترل پایه پولی 

و نقدینگی تردید دارد. از نظر بنده، دولت حتی در کنترل نقدینگی 

موجود نیز موفق نخواهد بود، چه برسد به جلوگیری از افزایش آن.

افقه در ادامه، در پاسخ به این سؤال که »اگر اوضاع سیاسیِ کشور 

بهتر بود و سایه جنگ وجود نداشت آیا امکان کاهش نرخ تورم بود؟« 

گفت: ریشه اصلی تورم در کشور، ناکارآمدی‌های ساختاری داخلی 

است. مسائل سیاسی صرفاً سرعت تورم را افزایش می‌دهند، اما علت 

اصلی آن نیستند. هزینه تولید در ایران به‌مراتب بالاتر از کشورهای 

معمولی است که این موضوع ناشی از ناکارآمدی نظام مدیریتی، 

سیاست‌گذاری‌های نادرست، انتخاب مدیران بر اساس روابط 

سیاسی و ایدئولوژیک و بی‌ثباتی‌های مدیریتی است.

وی افزود: همین ناکارآمدی‌های داخلی موجب شده اقتصاد ایران 

در برابر تحریم‌ها تا این اندازه آسیب‌پذیر باشد. با این حال، دوباره 

همان سیاستی که چندین بار شکست خورده و هزینه سنگینی به 

مردم تحمیل کرده، برای بار سوم یا چهارم اجرا شده است؛ سیاستی 

که نمونه آن را در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تجربه کردیم و برخلاف 

وعده‌ها، تورم به‌صورت طوفانی افزایش یافت.

استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز گفت: حتی اگر فرض کنیم 

شرایط سیاسی کشور به ثبات برسد، تورم از بین نخواهد رفت و 

فقط ممکن است سرعت آن کمی کاهش یابد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: در اینکه شوک حذف ارز 

ترجیحی در ابتدا تأثیر شدیدی روی تورم گذاشته و بعد این تأثیر کمتر 

شود، تردیدی نیست. اما بحث این است که رسیدن تورم به سطوحی 

مانند ۶۰ یا ۷۰ و یا ۵۰ درصد، حتی اگر در همان سطح ثابت بماند، 

به معنای فشار سنگین و غیرعادی بر معیشت مردم، فرودستان 

و کارگران است؛ کارگران با دستمزد ثابت به زیر خط زنده ماندن 

سقوط می‌کنند به‌ویژه آنکه افزایش حقوق و دستمزدها حداکثر ۲۰ 

تا ۳۰ درصد است و متناسب با این تورم افزایش پیدا نمی‌کند. ضمن 

اینکه ما با تورم شدید مواد غذایی مواجه هستیم و مزد و حقوق کفاف 

این افزایش‌ها را نخواهد داد. افقه در پایان گفت: آثار به جا مانده از 

این سیاست، نشان می‌دهد تصمیمی نادرست اتخاذ شده و اکنون 

با وعده‌های تحقق‌نیافتنی و نوعی »گفتاردرمانی« تلاش می‌شود 

انتظارات جامعه مدیریت شود، در حالی که واقعیت‌های اقتصادی 

چیز دیگری را نشان می‌دهد.

ظرفیت پنهان بنادر ایران برای 
جهش به نسل سوم لجستیک

        ظرفیت پنهان بنادر ایران با وجود تحریم‌ها، مسیر ارتقا به نسل 

سوم و تبدیل به هاب لجستیکی منطقه را هموار می‌کند.

 امروزه بنادر بیش از آنکه صرفاً نقاطی برای پهلوگیری کشتی‌ها باشند، 

نقش قلب تپنده تجارت دریایی و زنجیره تأمین جهانی را بر عهده دارند.

کیفیت زیرساخت‌های بندری، کارایی حمل‌ونقل و لجستیک، 

فناوری‌های به‌روز و مدیریت حرفه‌ای معیارهای اصلی تعیین‌کننده 

جایگاه هر کشوری در یک اقتصاد دریامحور هستند.

با توجه به اینکه بیش از 80 درصد تجارت جهانی از مسیر دریا انجام 

می‌شود، تقسیم‌بندی بنادر به سه نسل مختلف نشان‌دهنده سطح 

پیشرفت فناوری و کارایی عملیاتی آن‌هاست. بنادر نسل اول معمولاً 

کوچک، سنتی و محدود به فعالیت‌های محلی یا بارهای فله‌ای ساده 

هستند. ظرفیت پایین تخلیه و بارگیری، امکانات ابتدایی انبارداری، نبود 

تجهیزات مدرن و اتصال ضعیف به شبکه حمل‌ونقل زمینی )جاده‌ای 

و ریلی( عملیات را کُند کرده و هزینه‌ها را بالا می‌برد. در کشورمان 

برخی بنادر کوچک شمالی مثل بنادر محلی مازندران و چند بندر 

جنوبی که عمدتاً به صید و تجارت محلی می‌پردازند، همچنان در 

این سطح قرار دارند.

نسل دوم بنادر یک گام جلوتر هستند و توانایی مدیریت حجم 

متوسط کانتینری و بارهای فله خشک و مایع را دارند. این بنادر 

معمولاً به شبکه‌های جاده‌ای و ریلی متصل بوده و وجود جرثقیل‌های 

کانتینری، به‌ویژه جرثقیل‌های دروازه‌ای موسوم به گنتی‌کرین‌ها، 

انبارهای تخصصی، تجهیزات پشتیبانی و... سرعت و کیفیت عملیات 

در بنادر را به شکل محسوسی افزایش می‌دهد.

بنادر امام خمینی )ره( در جنوب و امیرآباد در شمال نمونه‌های 

بارز این نسل هستند و نقش مهمی در تخلیه،‌ بارگیری و صادرات 

محصولات پتروشیمی، فلزی و غلات دارند. می‌توان با یک سرمایه‌گذاری 

هدفمند، این بنادر قابلیت ارتقا به نسل سوم را خواهند داشت. اما 

بنادر نسل سوم، پیشرفته‌ترین سطح بنادر جهانی را تشکیل می‌دهند 

و به‌عنوان هاب‌های لجستیکی منطقه‌ای عمل می‌کنند. این بنادر 

ظرفیت جابجایی میلیون‌ها TEU کانتینر را دارند، مدیریت ترمینال 

آنها هوشمند و گسترده اتوماسیون شده و اتصال چندوجهی شامل 

دریا، ریل، جاده و حتی خط لوله فراهم است.

خدمات ارزش افزوده از جمله فرآوری کالا، بسته‌بندی و توزیع از دیگر 

ویژگی‌های بنادر نسل سوم است؛ نمونه‌های برجسته جهانی شامل 

بندر جبل‌علی در دبی و بندر سنگاپور هستند که در سال‌های اخیر 

به ترتیب حدود 16 و 45 میلیون TEU کانتینر جابجا کرده‌اند، رقمی 

که فاصله زیادی با بسیاری از بنادر منطقه ایجاد می‌کند.

جایگاه ایران و ظرفیت‌های توسعه

مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته 

ایران درباره وضعیت بنادر کشور می‌گوید: با وجود فشارهای ناشی از 

تحریم، ایران همچنان رتبه نخست بنادر منطقه خلیج فارس را از نظر 

ظرفیت و عملکرد در اختیار دارد. وی با بیان این‌که بندر جبل‌علی به 

عنوان هاب منطقه شناخته می‌شود و تمام دنیا برای بهره‌برداری از آن 

هزینه می‌کنند، افزود:‌ اگر شرایط مشابه بندر جبل‌علی برای ایران 

فراهم بود و می‌شد بندر شهید رجایی را با همان سطح مدیریت و 

سرمایه‌گذاری بین‌المللی اداره کرد، واقعاً حرف‌های زیادی برای گفتن 

داشتیم. وی با اشاره به ظرفیت برخی بنادر کلیدی کشور برای تبدیل 

به بنادر نسل سوم، ادامه داد: پنج بندر شهید رجایی، چابهار، امام 

خمینی )ره(، امیرآباد و کاسپین زیرساخت و ظرفیت تبدیل شدن 

به بنادر نسل سوم را دارند.

نقدی بر  ادعای وزیر  اقتصاد؛ آیا تورم به شدت کاهش می‌یابد؟!

اخبار

طلای آنلاین؛ طلا یا تله؟
         بازار طلای آنلاین با وعده قیمت پایین داغ شده، اما پشت 

این ویترین دیجیتال، بی‌قانونی و خالی‌فروشی در کمین است.

در روزهایی که نوسان طلا حتی به نفس‌کشیدن هم رحم نمی‌کند، 

پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا با شعارهایی وسوسه‌کننده 

مثل »خرید طلا بدون مالیات و کارمزد«، »قیمت کمتر از بازار« یا 

»سرمایه‌گذاری از 100 هزار تومان« به میدان آمده‌اند و برای خود 

بازاری داغ ساخته‌اند.

بازاری که در ظاهر، مدرن، در دسترس و هوشمند است، اما پشت 

این ویترین دیجیتال، واقعیتی نه‌چندان طلایی پنهان شده؛ 

واقعیتی که رد پای بی‌قانونی، خالی‌فروشی و ابهام در نظارت، 

در آن پررنگ‌تر از هر چیز دیگری به چشم می‌خورد.

تب ارزانی؛ چرا طلا روی صفحه ارزان‌تر است؟

چند ماهی است که کاربران متوجه اختلاف قیمت میان طلا در 

برخی پلتفرم‌های آنلاین و نرخ‌های رسمی اتحادیه طلا و جواهر 

یا بازار فیزیکی شده‌اند. همین اختلاف حتی اگر اندک باشد در 

شرایط تورمی امروز، برای بسیاری از مردم به سیگنال خرید تبدیل 

شده است. اما این ارزانی، معمولاً تا همان لحظه خرید دوام دارد.

به محض آنکه کاربر تصمیم می‌گیرد طلای خود را تحویل بگیرد 

یا آن را بفروشد، شروط تازه‌ای سر بر می‌آورند: تحویل فقط برای 

خریدهای بالای چند گرم، کارمزد چنددرصدی برای تسویه، یا واریز 

وجه با فاصله چندروزه. درنتیجه، تخفیفی که ابتدا به عنوان مزیت 

رقابتی تبلیغ شده بود، عملاً با هزینه‌های پنهان خنثی می‌شود.

یکی از کاربران سابق این سکوها می‌گوید: دو گرم طلا داشتم. 

خواستم بفروشم، گفتند تسویه سه روز کاری طول می‌کشد. چهار روز 

گذشت و پول نیامد. پشتیبانی گفت مشکل از تسویه بانکی است.

 جمله‌ای که این روزها، به تجربه مشترک بسیاری از خریداران 

تبدیل شده؛ تجربه‌ای که نه مرجع مشخصی برای پیگیری دارد، 

نه پاسخ روشنی برای قانع‌شدن.

خالی‌فروشی؛ طلای دیجیتال بدون طلای فیزیکی؟

در لایه عمیق‌تر ماجرا، نگرانی جدی‌تری مطرح است؛ آیا تمام طلایی 

که در این پلتفرم‌ها فروخته می‌شود، واقعاً پشتوانه فیزیکی دارد؟

بر اساس گزارش‌های غیررسمی و اظهارات کارشناسان بازار، 

برخی از این سکوها الزاماً به اندازه حجم فروش خود، طلا در 

خزانه نگهداری نمی‌کنند. این وضعیت، همان چیزی است که 

در ادبیات اقتصادی به »خالی‌فروشی« تعبیر می‌شود؛ فروش 

دارایی‌ای که در لحظه معامله، وجود خارجی ندارد. پیامد آن 

هم روشن است؛ در زمان اوج تقاضا، یا تحویل عقب می‌افتد، یا 

بازخرید با قیمت‌های غیررقابتی انجام می‌شود تا فشار نقدینگی 

مدیریت شود.

مسئول نظارت کیست؟ پاس‌کاری نهادی

اینجاست که پرسش اصلی سر برمی‌آورد: اگر مشکلی پیش بیاید، 

چه نهادی پاسخگوست؟

وزارت صمت از تدوین دستورالعمل نظارتی سخن می‌گوید.

بانک مرکزی تأکید می‌کند خرید و 

فروش طلا خارج از شبکه بانکی، 

این  مستقیم  مسئولیت  حوزه  در 

نهاد نیست.

سازمان بورس هم تنها صندوق‌های 

طلا و گواهی‌های سپرده سکه در 

بورس کالا را به عنوان مسیر رسمی 

می‌شناسد.

حاصل این مواضع، بازاری است که 

همه آن را می‌بینند، اما هیچ‌کس 

مسئول مستقیم آن نیست؛ بازاری 

که سرمایه مردم در آن در گردش 

پاسخگویی‌اش  مرجع  اما  است، 

نامعلوم.

قانون هست، اما ضمانت نه

پشــــــتوانه  اتفاقاً  بلاتکلیفی،  این 

حقوقی هــــــم دارد. هیات وزیران 

گزارش

در 14 آبان 1404 آیین‌نامه »خرید و فروش برخط طلا و نقره« را 

تصویب کرد؛ آیین‌نامه‌ای که فعالیت پلتفرم‌ها را منوط به اتصال 

به سامانه‌های نظارتی و داشتن پشتوانه واقعی می‌کند. اما در 

همان مصوبه، در ماده 5 به صراحت آمده است:

ریسک تمام معاملات بر عهده متعاملان است و هیچ تضمینی 

از سوی دولت یا بانک مرکزی وجود ندارد.

به بیان ساده، دولت چارچوب را نوشته، اما مسئولیت ریسک را 

تمام‌قد به دوش مردم انداخته است.

بانک مرکزی؛ ناظر هستیم، ضامن نیستیم

بانک مرکزی هم در موضع‌گیری‌های خود، این مرزبندی را شفاف 

کرده است. این نهاد اعلام کرده نقش آن در بازار طلای آنلاین، 

صرفاً نظارت فنی و تنظیم‌گری از طریق »سامانه ناظر« است؛ نه 

تضمین قیمت، نه تضمین تحویل و نه تضمین بازگشت پول. حتی 

تأکید شده که بانک مرکزی هیچ پلتفرمی را رسماً تأیید نمی‌کند.

در این میان، بانک ملی ایران نیز با صدور اطلاعیه‌ای، صراحتاً 

اعلام کرده که در قبال معاملات آنلاین طلا در سکوهای خارج 

از چارچوب رسمی بانک کارگشایی، مسئولیتی ندارد و از مردم 

خواسته پیش از ورود به این بازار، اعتبار پلتفرم‌ها را بررسی کنند. 

حتی بانکی که خودش از مسیرهای رسمی، طلای حسابی عرضه 

می‌کند، حاضر نشده ریسک بازار آزاد پلتفرم‌ها را بپذیرد.

و حالا یک چرخش مهم؛ ورود بانک‌ها به طلای مجازی

نکته نگران‌کننده اینجاست: هم‌زمان با این خلأ نظارتی، نشانه‌هایی 

از تمایل بانک‌ها برای ورود به فروش طلای مجازی دیده می‌شود؛ 

آن هم از طریق پلتفرم‌هایی که بعضاً مستقیماً در اختیار خود 

بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته به آنهاست.

این تحول، اگرچه می‌تواند به نظم‌بخشی بازار کمک کند، اما بدون 

تعیین دقیق مسئولیت‌ها، یک سؤال جدی را پیش می‌کشد:

آیا ورود بانک‌ها، ریسک بازار را کاهش می‌دهد یا صرفاً ریسک را 

با برچسب بانکی قابل‌قبول‌تر جلوه می‌دهد؟

طلای امن، اعتماد ناامن

بازار آنلاین طلا امروز در وضعیتی 

ممنوع  نه  دارد؛  قرار  خاکستری 

است، نه واقعاً قانونمند. قیمت 

پایین‌تر تبلیغ می‌شود، اما ریسک 

اعلام  نظارت  می‌مانــــــد.  پنهان 

پذیرفته  مسئولیت  اما  می‌شود، 

نمی‌شود. و حالا، در همین زمین 

لغزنده، بانک‌ها هم در حال نزدیک 

شدن هستند.

اگر سیاست‌گذار پیش از گسترش 

این بازار، تکلیف نظارت، ضمانت و 

پاسخگویی را روشن نکند، طلای 

دیجیتال به جای پناهگاه سرمایه، 

می‌تواند به پرونــــــده‌ای پرهزینه 

برای اعتماد عمومی تبدیل شود؛ 

پرونده‌ای که این‌بار، دامنه آن از چند 

پلتفرم خصوصی فراتر خواهد رفت.

     اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم مزمن مواجه است و تمرکز صرف بر 

کاهش رشد نقدینگی، بدون توجه به جهت تخصیص آن، نتوانسته به 

مهار پایدار تورم منجر شود. تمایز میان تقاضای مولد و غیرمولد نشان 

می‌دهد که مشکل اصلی، نه تنها حجم نقدینگی، بلکه کیفیت نقدینگی 

و نحوه هدایت آن است. سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، اگرچه در مهار 

خلق نقدینگی بی‌ضابطه ضروری بوده، اما بدون تکمیل با هدایت فعالانه 

اعتبار، به رکود و افزایش هزینه تأمین مالی انجامیده است. گذار به سیاست 

هدایت اعتبار می‌تواند هم‌زمان تولید، ثبات قیمتی و رفاه را تقویت کند.

 اقتصاد ایران طی سال‌های متمادی با پدیده تورم بالا و مزمن مواجه بوده 

است. در واکنش به این وضعیت، بخش قابل توجهی از ادبیات سیاست‌گذاری 

اقتصادی، کاهش رشد نقدینگی را به‌عنوان راهکار اصلی مهار تورم توصیه کرده 

است. این رویکرد، اگرچه از منظر تئوریک قابل دفاع است، اما در عمل زمانی 

اثربخش خواهد بود که با تمایزگذاری دقیق میان انواع تقاضا در اقتصاد و 

کیفیت نقدینگی همراه شود. تمرکز صرف بر کاهش کمّیت نقدینگی، بدون 

توجه به جهت و کارکرد آن، می‌تواند به نتایجی منجر شود که نه‌تنها به کنترل 

پایدار تورم کمکی نمی‌کند، بلکه به تضعیف تولید و تشدید رکود نیز می‌انجامد.

 تفکیک مفهومی تقاضای مولد و غیرمولد

تقاضا در اقتصاد را می‌توان به‌طور کلی به دو دسته متمایز تقسیم کرد:

الف( تقاضای مولد )یا تقاضای مؤثر(

این نوع تقاضا زمانی شکل می‌گیرد که منابع مالی در خدمت فعالیت‌های 

تولیدی قرار می‌گیرند؛ نظیر سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان، خرید نهاده‌های 

تولید، تأمین مواد اولیه و توسعه ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی. هرچند 

این نوع تقاضا ممکن است در کوتاه‌مدت به افزایش قیمت‌ها منجر شود، 

اما به دلیل آنکه عموماً با افزایش عرضه کالا و خدمات همراه است، اثری 

مقطعی و غیرمزمن بر تورم دارد. تورمی که هزینه‌ای قابل‌پذیرش برای تحقق 

رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه تلقی می‌شود.

ب( تقاضای غیرمولد )سوداگرانه(

در مقابل، تقاضای غیرمولد ناظر بر جریان منابع مالی به سمت فعالیت‌هایی 

است که نقشی در افزایش ظرفیت تولید اقتصاد ندارند؛ از جمله سفته‌بازی 

در بازار ارز، طلا، سکه، زمین و ملک. افزایش این نوع تقاضا موجب رشد 

قیمت دارایی‌ها، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و شکل‌گیری رکود تورمی می‌شود؛ 

تورمی که هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها، تولید را تضعیف کرده و قدرت خرید 

خانوارها را کاهش می‌دهد. افزون بر این، جذابیت بازارهای غیرمولد، منابع 

مالی را از بخش تولید منحرف کرده و از این مسیر، رکود را تشدید می‌کند.

تقویت رفاه از مسیر تولید، هدف نهایی کنترل تورم

کنترل تورم نه یک هدف مستقل، بلکه ابزاری برای دستیابی به رشد اقتصادی 

پایدار، حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش توان تولیدکنندگان 

است. از این منظر، آنچه بیشترین آسیب را به رفاه عمومی وارد می‌کند، 

رکود تورمی ناشی از تقاضای غیرمولد است؛ چراکه هم تولید را سرکوب 

می‌کند و هم سطح معیشت خانوارها را تضعیف می‌سازد. در مقابل، تورم 

غیر رکودی، هرچند هزینه‌هایی در کوتاه‌مدت دارد، اما به‌واسطه افزایش 

اشتغال، درآمد و عرضه، می‌تواند در میان‌مدت به بزرگ شدن کیک اقتصاد 

و درآمد ملی و سرانه و بهبود رفاه منجر شود. با این طرح بحث، مهار تقاضای 

غیرمولد و سوداگرانه باید هدف اصلی در سیاست‌های ضدتورمی باشد.

سیاست کنترل ترازنامه، گام ضروری اما ناکافی

از اسفند ۱۳۹۹، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف مهار رشد نقدینگی 

و جلوگیری از هدایت منابع به بازارهای غیرمولد در دستور کار قرار گرفت. 

این سیاست در پاسخ به تجربه دهه ۱۳۹۰ اتخاذ شد؛ دهه‌ای که در آن، رشد 

بالای نقدینگی عمدتاً به افزایش قیمت دارایی‌ها انجامید، بدون آنکه تولید 

ملی به‌طور متناسب تقویت شود. به طوری که مطابق اعلام مرکز آمار ایران 

در شرایط تورم ۴۸.۷ درصدی و رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصدی در انتهای این 

دهه رشد اقتصادی مجموع این دهه به یک درصد هم نرسید!

کنترل ترازنامه، به‌عنوان گام نخست، نقش مهمی در محدودسازی خلق 

نقدینگی بی‌ضابطه و مهار حداقلی رفتارهای سوداگرانه شبکه بانکی ایفا 

کرده است. این سیاست با هدف‌گذاری کاهش حجم نقدینگی در سال ۱۴۰۱ 

به حدود ۳۰ درصد رشد نقدینگی، در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۴ درصد و در سال 

۱۴۰۳ به حدود ۲۹ درصد دست یافت. با این حال، توقف در همین مرحله و 

عدم تکمیل آن با سیاست‌های فعال تخصیص اعتبار، پیامدهای نامطلوبی 

برای خود این سیاست به همراه داشت؛ از جمله اینکه رشد نقدینگی حقیقی 

منفی و نرخ‌های بهره بالای تأمین مالی در طی اجرای این سیاست از ظرف 

تحمل اقتصاد کشور خارج و سرانجام این سد در سال ۱۴۰۴ شکسته شد. تا 

جایی که رشد نقدینگی مطابق گزارش بانک مرکزی در پایان آبان ماه ۱۴۰۴ 

به کانال ۴۰ درصد بازگشت. باید به این توجه کرد که اقتصاد نمی‌تواند در 

طولانی‌مدت و به شکل قابل توجه »رشد نقدینگی حقیقی منفی« داشته باشد.

ضرورت گذار از کمیت نقدینگی به کیفیت نقدینگی

لذا مسئله اصلی اقتصاد ایران، صرفاً حجم نقدینگی نیست، بلکه کیفیت 

و جهت تخصیص آن است. محدودسازی شدید رشد نقدینگی، به‌ویژه در 

شرایط تورم‌های ۵۰ درصدی، می‌تواند نرخ‌های تأمین مالی را به سطوحی 

برساند که عملاً تولید را غیراقتصادی کرده و به »نقض غرض« سیاست مهار 

تورم جهت رشد اقتصادی بینجامد. در این چارچوب، ضروری است که پس 

از مهار جریان‌های مخرب نقدینگی، دولت و بانک مرکزی به‌صورت فعالانه 

وارد مرحله دوم شوند؛ مرحله‌ای که در آن، خلق و هدایت هدفمند اعتبار در 

خدمت رفع گلوگاه‌های ساختاری و اولویت‌های توسعه‌ای کشور قرار گیرد.

هدایت اعتبار به‌عنوان حلقه مفقوده سیاست پولی

هدایت اعتبار به سمت حوزه‌هایی نظیر رفع ناترازی انرژی، کاهش ناترازی 

ارزی، تقویت صادرات، امنیت غذایی و بهینه‌سازی مصرف، می‌تواند هم‌زمان 

سه هدف را محقق کند: افزایش ظرفیت تولید، کاهش فشارهای تورمی 

بلندمدت و بهبود پایداری رشد اقتصادی.

برای نمونه، تأمین مالی طرح‌های بهینه‌سازی انرژی می‌تواند با کاهش قطعی 

برق و گاز، زیان و عدم‌النفع تولیدکنندگان را کاهش داده و بهره‌وری اقتصاد 

را افزایش دهد. همچنین، حمایت اعتباری هدفمند از بخش صادرات، 

می‌تواند از مسیر بهبود تراز تجاری و افزایش منابع ارزی، فشار تقاضا بر 

بازار ارز را کاهش دهد. این رویکرد که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان 

»برنامه هدایت اعتبار« شناخته می‌شود، در تجربه بسیاری از کشورهای 

توسعه‌یافته و در حال توسعه مانند اروپا و آسیای شرقی به‌عنوان ابزاری 

کلیدی برای جهش صنعتی و تثبیت اقتصاد کلان به کار گرفته شده است.

معضل  حل  کلید  نقدینگی«  »کیفیت  بهبود 
تورم در سال ۱۴۰۵

در لایه عمیق‌تر ماجرا، نگرانی 
جدی‌تری مطرح است؛ 

آیا تمام طلایی که در این 
پلتفرم‌ها فروخته می‌شود، 

واقعاً پشتوانه فیزیکی 
دارد؟ بر اساس گزارش‌های 

غیررسمی و اظهارات 
کارشناسان بازار، برخی از این 
سکوها الزاماً به اندازه حجم 

فروش خود، طلا در خزانه 
نگهداری نمی‌کنند
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